
 
 

 شهر نشینی در آرین آتشونی؛ شب
 1نعمت سالخورده

 

 چکیده

های شبانه را آتشونی، آتشو، چراغو و شـوچراغو   نشینی و دورهمی جنوبی، شب شهر خراسان در آرين
فصل زمستان که موعد استراحت و بیکاری فصلی کشـاورزان بـود،    گويند. آتشونی در گذشته در می

کشی  های گروهی مانند کالق های اقتصادی و همیاری با فعالیت به طور معمول،رونق بیشتری داشت و 
ها همراه بود. آتشونی آدابـی داشـت    )جداکردن پنبه از غوزه( و چرخونکی کنو يا همان حلاجی پنبه

به برخی  ،روش توصیفی که بامقاله بر آن است  نگارندهبه رعايت آن بودند. که میزبان و مهمان ملزم 
وگـو بـا    های نوشتار حاضر از طريق مشاهده مشارکتی و گفـت  از اين آداب بپردازد. اطلاعات و داده

هـای   آوری شده و حاوی مطالبی مانند مراسم آغازين آتشونی، صـحبت  محلی جمع مطلعانبزرگان و 
 خوانی و شوبازی است. زنی، چهاربیتی ها، ک  های محلی، اوسونه ، بازیآتشونی، پذيرايی

 
 خوانی، شوبازی. زنی، چهاربیتی نشینی، آتشونی، ک  شبها:  کلیدواژه
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 مقدمه. 1

، بخت  این مرک   ،و آرین شهر اس یکی از سه بخ  شهرستان قاینات بخ  سدِه 
، شتهر از شتهر بیرجنتد    آریتن  .نوب شهر قاین واقع شده اس کیلومتری ج 45در فاصله 

به سبب ایجتاد   1/3/2838 در تاریخ کیلومتر فاصله دارد. 57بی مرک  استان خراسان جنو
بته  پتس از آنکته    و مرک ی  بخ  را به خود اختصاص داد ،بخ  سده، روستای سده

 شهر تغییر کرد. نام آن از سده به آرین ،شهر ارتقا یاف 
آسمان  دستانشان بهامید و  نگاه، کشاورزی اس ، ثاشیه کویر که شغل اکثر مردم در

و محصتول ختوبی   سال خوبی اس   هر سالی که باران ببارد،. ره خورده اس و باران گِ
کاشت  و برداشت     تابستتان تتا اواستط پتایی ، فصتل داشت ،       و بهار .شود میبرداش  
اهی هتم  استراث  و گت  ،کاری زمان کم ،زرشک و زعفران و اواخر پایی  بویژهمحصول، 

های بلند و سرد زمستانی  در این شب .ثاشیه کویر اس بیکاری کشاورزان و روستاییان 
هتای   روند تا با دل می یکدیگرها به خانه  شهر و بخ  سده، شب مردم آرین برفی،گاه و 

با و  از خاطرات و تجربیات کار کشاورزی بگویندو باخبر شوند  هممهربانشان، از ثال 
. های دستترنج خودشتان، گلتویی تتازه کننتد      میوه های محلی و رینیچای و آجیل و شی

هتای   و رقتص  ختوانی  و چهتاربیتی  بتا ستاز و آواز   ،و جوانانهای محلی  با بازی ،ها بچه
نشتینی و دورهمتی در    شتونی همتان شتب   آتکننتد.   برپا متی  نشاط زیادی، شور و محلی
 4و شتو چراغتو   8چراغتو  ،1یتشونآ ،2ن آتشوآ ،که به ستان اس و زمهای بلند پایی   شب

های این مقاله به صتورت میتدانی و بتا مشتاهده مشتارکتی نگارنتده        گویند. داده هم می
شهر نگاشتته نشتده    نشینی در آرین اثری درباره شب ،آوری شده اس . پی  از این جمع

ه ه دادئمختصری از این مقاله را در برنامه فرهنگ مردم رادیو ایران ارا ،اس . اما نگارنده
 اس .

                                                      
1. âtešu 

2. âtešuni 
3. čerâqu 

4. šu čerâqu 
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 بحث و بررسی. 2

هتای اقتصتادی، پتذیرایی،     معنا و مفهوم آتشونی، زمان، آداب، فعالی  ،در این بخ 
هتا و   زنی و ادبیات شفاهی مرتبط با آتشونی مانند رستانه  های محلی شوبازی، کف بازی

 شود. خوانی بررسی می چهاربیتی

 1کشی آتشونی و کالق. 2ـ1

روند و  دیگر مییکم و همسایگان به نوب  به من ل اقوا ،های پایی  و زمستان در شب
هتای نته چنتدان     . در سالشوند را موجب میهایی به یاد ماندنی  با مراسم آتشونی، شب

را  ختود دور که یکی از محصولات کشاورزی این منطقه، پنبه بود، کشاورزان محصتول  
هتای بلنتد اواختر     شب، بویژه آنانکردند. زمان بیکارشدن  آوری و در من ل انبار می جمع

کتار   ها جدا کنند کته بته ایتن    فرص  خوبی بود تا الیاف پنبه را از غُوزه ،پایی  و زمستان
کته  شتدند   اقوام و فامیل متوجه می ،ها وقتی همسایگان گفتند. در این شب کشی می کالق

های  ها با چرخ یا همان ثلاجی پنبه 1کشی و چرخونکی کنو کالقمشغول در من ل کسی 
رفتنتد تتا هتم در ایتن کارهتا       متی  نت د آنتان  خبتر   ، با خبر یا بیهستندی و خانگی چوب

صاثبخانه  برپا کنند.نشینی فعال و با شور و نشاطی  و هم شب را یاری دهندصاثبخانه 
از نظتر امکانتات و   را های لازم  بینی پی  ،خواهد داش ها مهمان  دانس  شب هم که می
 .داد صورت میپذیرایی 

 م آغازين. مراس2ـ2

آمدنتد تتا شتام را زودتتر از      به من ل می عصرشبی که قرار بر آتشونی بود، افراد خانواده 
های قبل بخورند و خود را برای رفتن به آتشونی آماده کنند. زمانی که هنوز برق نبتود و   شب
شد، فتیله چراغ دستی را تمی  و مخت ن نفت     روشن می  در خانه  یا همان فانوس  دستی چراغ

کردنتد.   نفتی را آماده می 8های کردند. گاهی هم به جای چراغ دستی، چراغ توری آن را پر می
                                                      

1. kâlaq kaši 
2. čarxunaki konu 

3. târikây duriyu dâri 



474مردم ايران  فصلنامه فرهنگ 

ره
ما

ش
 

36 
ن 

ستا
زم

96
11

 

. وقتتی  رفتند می کرد و بقیه پش  سر او کسی که چراغ را در دس  داش  جلوتر ثرک  می
کردنتد و ثتال و    شدند، سلام و علیکی متی  های دستی از کنار هم رد می ها، با چراغ همسایه

 رفتند. پرسیدند و چون مقصدشان یکی بود، بقیه مسیر را با هم می گر میاثوالی از همدی
هتم  ها به جمال  چشم ؛کرد با کوبیدن در من ل، صاثبخانه با خوشرویی در را باز می

کردنتد... می بتان    ستلام و اثوالپرستی متی    یکتدیگر شد و تک تک افتراد بتا    روشن می
خوشی بته دیتدار شتما،    »گفتند:  ا میه و مهمان« خوش اُومدَین، صفا آوردین»گف :  می

گیعنی دلتان برای افترادی  « تاریکای دوریو داری؟»گف :  یک طرف می« خدم  رسیدیم
در امَُون خدا »گف :  که از شما در غرب  و دوری هستند، تنگ شده؟  و طرف دیگر می

گیعنی در امان و پنتاه ختدا باشتند . ستپس بتا تعتارف و راهنمتایی صتاثبخانه،         « باشَن
هتم   ی دیگتری ها گذش  که میهمان دقایقی نمی و رفتند میها به اتاق میهمانخانه  میهمان

 شدند. به آنها اضافه می

 اتاق میهمانخانه. 2ـ9

کتاری و   تتر و دارای گتچ   زیبتا تتر،   های من ل، بت رگ  میهمانخانه، نسب  به سایر اتاق
آراستتتند و  یهتتای آن را بتتا وستتایل زینتتتی و قتتدیمی متت  ت یینتتات بهتتتر بتتود. طاقچتته 

های شاد و گلدوزی شتده بتود.    هایی با رنگ هایی داش  که مملو از رختخواب«درطاق»
کته دستتباف     قرارداش ای  های استوانه های قالینی و بالش  گرداگرد میهمانخانه، پُشتی

هتای گلتدوزی شتدة     ترین پترده  روی یکی از ب رگ به طورمعمول،زنان و دختران بود. 
 :کردند میگلدوزی را بی  شعر  ها این میهمانخانه

 ام از فروغ روی مهمان شد منور خانه
 ام ام خاموش و مهمان شمع و من پروانه خانه

 های آتشونی صحبت. 2ـ4

آورد و  را متی  2در قدیم به درخواس  میهمانتان، صتاثبخانه ستبدهای پتر از کتالق     
الیتاف پنبته    ل کهشدند و در همان ثا میو ثلاجی مشغول « کشی کالق»میهمانان به کار 

                                                      
2. kâlaq :های پنبه غوزه 
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ضمن جویا شدن ن انداخ . آنا شان گل می بینهای  کردند، صحب  ها جدا می ز غوزهرا ا
و میت ان محصتول   جتاری   ستال از اثوال بستگان دور و ن دیک، از مراثل کشتاورزی  

 گفتند. چغندر و پنبه سخن می ،جو ،زرشک و زعفران، گندم

بینی ستال آبتی آینتده     اسی و پی ترها به هواشن وقتی صحب  ب رگ ،به طور معمول
 ها را بشنوند: بینی شدند تا پی  ترها سراپا گوش می رسید، همه ثتی کوچک می

آید؛ و این بتاد   می« آباد فرح»از سم  بیرجند باد اس  که  گف : چند روزی یکی می
 نشانه باران آمدن اس .

آید. ایتن بتاد بته     یبوزد، اصلاً باران نم 2«سفید کَمر»گف : باد اگر سم   دیگری می
هتا را   یعنتی از خشکستالی بایتد دیتگ و دیگچته      ،معتروف است    «باد دیگچه فروش»

 بفروشیم.
: اگر ستتاره ستهیل پرپتر    کردند بینی می به این صورت پی  ،به طور معمولها  چوپان

کند یعنی زیاد چشمک ب ند، سر ش  ماه کته همتان اوایتل بهتار است ، بتاران ختوبی        
آینتد یتا    بیرون نمتی  1یعنی از لون اند شده« دل کور»که گوسفندان م ههایی  . سالآید می

رونتد و هتر نتو  علفتی را ستر راه       هتا متی   به سختی به سم  لتون  ،شود غروب که می
هتای   از نحوه نشستن گله گوسفندان وثشی در کوهستان ثتی .بارد میخورند، باران  می

کننتد.   بینی می از نظر باران پی سال خوب یا بد را  نی  جمع یا متفرقبه صورت اطراف 
اینکه کدام بخ  از رودها پر یتا   توجه به با برند همچنین از روده گوسفندانی که سر می

زننتد.   را در ستال پتی  رو ثتدس متی    بتاران  های آمتدن یتا نیامتدن     ، زماناس  خالی
  2873نژاد، قاین،  گدهقان

 در آتشونی پذيرايی. 2ـ5

هتای کوچتک و    ر از چتای پتر رنتگ، در استتکان    صاثبخانه با آوردن یک سینی پت 
کته   بتود کترد. رستم    تک میهمانان پتذیرایی متی   های رنگی، از تک کمرباریک، با نعلبکی

دیگتران   ،کرد ها بی  از یک چای میل کنند. اگر فردی از چای دوم خودداری می میهمان
                                                      

 شهر ننام کوهی در اطراف آری .2
1. lun :اند. های اطراف درس  کرده هایی که در دل تپه خانه 



476مردم ايران  فصلنامه فرهنگ 

ره
ما

ش
 

36 
ن 

ستا
زم

96
11

 

  با این جمله،«. هیکی کمه؛ دو تا غمه؛ سه تا خاطرجمع: »ندگفت می بان به او میو بویژهو 
 داش . هم برمی امیهمان چای بعدی ر

رستید. از   کمی بعد از صرف چای، نوب  به بخ  پرطرفتدار آجیتل و شتیرینی متی    
ی پتر از انتوا  آجیتل و    یهتا  طرف صاثبخانه و گاهی هم با کمک دختران جوان، کاسته 

هتا را در   سته گفتنتد. کا  متی  2شد که به آن شتوچره  خوراکی به اتاق میهمانخانه آورده می
ها هم از هر نتو  کته    کردند که بردارند. مهمان دادند و تعارف می ها قرار می مقابل مهمان

شتدند.   گذاشتند و مشغول می دستی خودشان می داشتند و روی پی  دوس  داشتند برمی
 دادند. ها را روی سینی ب رگ روی کرسی قرار می همه که آجیل برداشتند؛ کاسه

گموی  ، کِشتته   8، گندم شور، عناب، سنجد، میمی 1رب ه، بادام، کنوتخمه هندوانه و خ
بویژه نان زنجبیلی؛ از جملته   ،های محلی یا همان برگه توت و زردآلو، زردک و شیرینی

  150: 2837. گرجبی، دندهای آتشونی بو خوراکی
هتا را جلتوی میهمانتان     کشید و چندین نوب  کاسته  صرف آجیل و شیرینی طول می

، زبتی  4زبتی  و کردنتد  ند تا باز هم بردارند و با این عبارت تعارف و اصترار متی  فتگر می
 یعنی زود باشید، زود باشید، بفرمایید بردارید.

های زمستان، هندوانه، خربت ه، انگتور    پذیرایی بعدی، میوه بود. صاثبخانه برای شب
هندوانه و خربت ه   و دکردن کرد. انگور و انار را از سقف خانه آوی ان می و انار کخیره می

 داند تا سالم بماند. را هم کف اتاق که خاک نرم و کاه ریخته بودند، قرار می

 در آتشونی های محلی بازی. 2ـ6

ترهتا کته سترگرم     رستید. بت رگ   هتای محلتی متی    کم نوب  بازی بعد از پذیرایی، کم
 ترهتا؛ در  خصتوص کوچتک   شتدند، پسترها و دخترهتا، بته     کشی می صحب  و کار کالق

                                                      
1. šow čarah 

1. kenow :شاهدانه 
8. meymiz : موی 

4. zobay 
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هتایی   بتازی مشغول نشستند و  وار می شدند و دایره دور هم جمع می ههای چند نفر گروه
 شد. که باع  شور و نشاط و پرورش روح و جسم آنها می شدند می

را بتا استتفاده از چنتد     ،یک قُل دو قُتل  یاو  اسم و فامیلبازی به ها بیشتر  دختربچه
هتا را   تعتدای از ریتگ   ،ر هر مرثلهد ؛. این بازی هش  مرثله داش پرداختند میریگ 
بقیته  ها روی هوا بود،  گرفتند و در فرصتی که ریگ انداختند و با پش  دس  می بالا می
باخت    شد، می موفق نمی یکی از مراثلداشتند. اگر کسی در  را از روی زمین برمیآنها 

 کرد. و نفر بعد، از مرثله اول، بازی را شرو  می
 چه مرغی؟ چه مرغتی؟ یا بازی  و بود 2تشله بازیه پسرها یا های مورد علاق بازیاما 

 شخصی ؟ ای هستی؟ و غذای  چیس  ای هستی؟ چه پرنده گیعنی چه پرنده چه مونی؟
پرنتده و غتذای آن را انتختاب    یتک  شد و برای هر نفر، نتام   به عنوان رئیس انتخاب می

عته روی زانتوی   چرخانتد و یکدف  وسط جمع می ،انگشت  را روی زمین سپسکرد.  می
آن فرد بایتد  «. مونی؟ چه مرغی؟ چه مرغی؟، چه» :پرسید میگذاش  و  یکی از افراد می

از طترف   ،کترد  شد یا تعلشل می گف . اگر موفق نمی نام پرنده و غذای  را می به سرع 
 .گرف  جای او قرار می ،شد شد و اگر موفق می رئیس جریمه می

 در آتشونی ها اوسونه. 2ـ7

 ، اغلتب از بلد اس  1«اوسونه»دانستند کدام یک از ثاضران در آتشونی  میه کها  بچه
هتم   اوکردنتد برایشتان اوستونه بگویتد.      ها تقاضا متی  ها یا مادرب رگ یکی از پدرب رگ

، خرس ختر ستوار  ، اسب پری ادکدام اوسونه را بگویم؟ اوسونه »گف :  پذیرف  و می می
 کار و...؟ شور تازه یا مرده 8کل گوچرو، بود اون دنیا چه خبریا اوسونه  درخ  مهربان

کترد و بتا    شد، پدرب رگ یا مادرب رگ، گلتویی صتاف متی    وقتی اوسونه انتخاب می
به جاهای ثساس اوستونه  هم که کرد. وقتی  میبه گفتن شرو  « یکی بود، یکی نبود...»

آب و تتاب   تانداست به   ،«دلم بگه برای شما»یا « آقایی که شما باشین»با جملز  ،رسید می

                                                      
2. tosla :بازی تیله 
۲. osunehافسانه : 
8. kal gučaru :کچل گاوچران 
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با گوی  مردم  ،به نقل از آقای علی زارعکار« کار شور تازه مرده»داد. در اینجا اوسونه  می
 شود: شهر بیان می آرین
سالِ خشسالی که همه، بریَ ودَیِ کرِدنِ یه لقمه نون و سیر کتردن اشِتکمِ زن و بچته    »

رخوُ نادمُ، تُتوره دَ پشُت  یتا علتی     خوُ به مشهد و گرگان مرِفَتنَ، منَمَ یهَ نوُن جوُیِ تو دسِتَ
مدد. توُ راه رسیدمُ به یهَ کلِاتیَِ که همه ورَ خوُ مِ دَنَ.ورَ رسیدمُ چه شدِه؟ ورَگفتتنَ: مُترده   
شوُر بمِرُده و یکَه نیِهَ ایِر بشِوُیهَ.گشُنگَیِ وُ ندِاری ادَمَهُ به چکِاروُ واَنمَدِاره؟ یهَو ورَگفتمُ مهَ 

شحال شدِن. مرَدرَ ببِرُدنَ توُ مرُده شوُر خوُنه یهَ لنُگِ وکَمِر خوُ زدَمُ.بِترفتمُ  بلدَمُ. بیچاروَ خو
تو. اوَّل خوُ یک چنَد سطلِ اوُ ورَیِ رخِتمُ. بعدشمَ کلَشه ییِر بگِرفتمُ، یک چنَ بار تو اوُ کفُتمُ 

نگاه کرِدمُ یهَ ستوزنِ   که دیدمُ کلشه ییِ وکَنَد. بمِنُدم چه خاکِ ورَ سر خوُ کنُمُ. تهَ کلُاُی خوُر
یِ بوُ. زود کلشه ییِر ودَوُختمُ. تمَوُم که شوُ نگِا کردِمُ دیدمُ کلشه ییِر چپَهّ ودَوُختمُ. دوبتاره   تمَنَهَ

روز از نو روزی از نو. ولی وخَ نبَوُ. یواش بچَنّیِر صدا زدمُ. ورَگفتمُ: خدا نکرده یَته وقت    
بیچاروَ رنگ از روُینوُ برِفَ . ورَگفتنَ بریِچته؟ ورَگفتتمُ:   پدر شما زنده بوُ، کارِ خوُ نکَرِدهَ؟ 

نگاِه کنُیَ روُ پدر شما دهَمَیِ دنیا از پشُتیِ شدِه. یهَ کار کنُیَ کسِ نفَهمته. بیچتاروَ زود ایِتر    
ه دکَفَهَ کردِنَ و یهَ پولِ قلُمُبیَِ هم وَ مهَ دادن که برِیَ یهَ که ورَنگَمُ. خدُایی تا ثالا بِتریَ یکَِت  

  174: 2837گرجبی، « ورَنگفُتمَ. ثالا هم برِیَ شما ورَمگُمُ.
همه مردم برای پیدا کردن یتک لقمته نتان و ستیر      وخشکسالی بود  دورانبرگردان: 

نان جو داختل   ای تکهرفتند. من هم  شان، به مشهد و گرگان میهای کردن شکم زن و بچه
 بته متدد ثرکت  کتردم. در راه     سفره مسافرتی خودم گذاشتم و توبره به پش ، یا علی

شده؟ گفتنتد:   هزدند. پرسیدم چ که همه مردم آن به سر و صورتشان میرسیدم روستایی 
شور روستا مرده و کسی نیس  این مُرده را بشورد. گرسنگی و نداری آدم را به چه  مرده

نتد  هتا خوشتحال شتدند. مترده را برد     کند. گفتم: من بلدم. بیچاره کارهایی که وادار نمی
. اول چنتد ستطل آب   رفتم داخل بهبه کمرم بستم و  یشورخانه. من هم لنگ داخل مرده

کته یکدفعته   را گرفتم و چند بار داخل آب فترو کتردم    اش بعد کله و روی مرده ریختم
بری م. ته کلاه خودم، یک سوزن بت رگ   سرماز تن  جدا شد. ماندم چه خاکی بر  دیدم
تمام که شتد، نگتاه کتردم و     اما مرده را به تن  دوختم. فوراً سر پیدا کردمدوزی  لحاف

م. دوباره روز از نو و روزی از نتو. ولتی وقت     ا هدیدم که سر را برعکس به تن  دوخت
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زمتانی  نداشتم. یواشکی فرزندان مرده را صدا زدم و به آنها گفتم: خدای نکرده پدر شما 
ان رف . گفتند: برای چه؟ مگر ها رنگ از رخسارش کار بدی نکرده؟ بیچاره که زنده بوده

ه؛ کتاری  چرخیتد پشتت    به طرفدر همین دنیا  چه شده؟ گفتم: نگاه کنید روی پدرتان
ای  پول ختوب و قلمبته  و ها زود مرده را کفن کردند  کنید که کسی متوجه نشود. بیچاره

برای کسی  به ثالهم به من دادند که این موضو  را به کسی نگویم. خدایی، من هم تا 
 گویم. دارم می س  کهام. ثالا هم فقط برای شما عریف نکردهت

 در آتشونی زنی ک . 2ـ 8

شهر است .   های بلند زمستان در آرین های جالب و ماندگار در شب زنی از سن  کف
که در اصطلاح محلتی بته   را  2جوانان با همکاری صاثبخانه ریشه گیاهی به نام چوبک

جوشانند. چنتدین بتار آب    در ظرفی مانند کتری میکنند و  پوس  می ،گویند آن بیخ می
ری ند تا تلختی آن برطترف شتود. جوشتانده را در یتک تغتار        جوشیده شده را دور می

زنند تا کتف کنتد. جوانتان     به هم می 1«دسته گ »ری ند و به وسیله یک  سفالی ب رگ می
شتود.   خامه متی  در نهای  همانند کنند که قدر تکرار می آنبه نوب  کار هم زدن کف را 

بتا دستته گت ، هتم      بتار دیگتر  کنند و  سپس مقداری شکر یا شیره انگور به آن اضافه می
و  رنتد ها گذا تر شود. این بستنی شیرین محلی را روی بشقاب زنند تا مخلوط و سف  می

 کنند. ت یین و بین ثاضران تقسیم می، روی آن را با مغ  بادام، پسته و گردو
ای روغتن بتا کتف ستاخته شتده       زنی این اس  که اگتر کره  از نکات جالب در کف

رود و باید همه مراثل را از نو شرو  کنند. گاهی فردی  از بین می آنبرخورد کند، تمام 
هتا را بته ستر و     کند تا باع  خنده و شوخی شود و جوانان کتف  عمد این کار را میبه 

 تر شود. صورت یکدیگر بمالند و در ضمن آتشونی هم طولانی
خوانی هم، هم مان با ریتتمِ صتدای ثاصتل از ثرکت       زنی، سن  چهاربیتی در کف

صتدا بتا خوانتدن     شتود و جوانتان ختوش    دسته گ  در داخل تغار پر از کف، اجترا متی  
 دهند. نشینی می های محلی شور و ثال خاصی به این شب دوبیتی

                                                      
1. čubak 

 اند. به هم وصل شدهچند عدد ترکه درخ  گ  یا انار که با چند نخ، از چند نقطه، محکم  .1
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برنتد؛   از این بستنی محلی برای همسایگان و دوستان هم در همان موقتع شتب متی   
وقتی دیتر وقت     به طور معمول،ثتی اگر دیروق  باشد و آنها را از خواب بیدار کنند. 

کسی برایشان کف آورده اس  و او هم که داند  زنند، صاثبخانه می را میدر من ل کسی 
باید به جای کف داخل ظرف، آجیل یا نقل و شکلات بری د. بترای همتین انگشتت  را    

بلافاصله پس از باز کتردن در، پیشتانی شتخص آورنتده      تاد کن زغال سیاه میبا دوده یا 
و ظترف را ختالی بته او     شتود  . با ایتن کتار آورنتده کتف بازنتده متی      دکنکف را سیاه 

او را سیاه کند، ثتماً باید ظرف را از آجیتل   نشودموفق صاثبخانه . اما اگر گردانند برمی
 .پرکندو خوراکی 

 در آتشونی خوانی چهاربیتی. 2ـ1

های پایانی آتشونی اس . در اصطلاح محلتی بته دوبیتتی،     خوانی از بخ  اربیتیچه
شهر بته   شود. ساز در آرین گویند. در این مجلس، نی و ساز هم زده می چهاربیتی هم می

کنند. قبتل از استتفاده،    شود که با پوس  آهو یا گوسفند تهیه می گفته می ای دف یا دایره
 یکنند تا صدای بهتری داشته باشد. دو نفر از جوانتان  میآن را روی آت  یا بخاری گرم 

کنند تتا   که صدای خوبی دارند و در بین ثاضران شناخته شده هستند، دعوت میهم را 
 آواز خود را با صدای نی و دف آنها همراه کنند.

انگی   ند و ابتدا چند فراقی ث نرگذا این دو جوان خواننده دستشان را کنار گوش می
جتدایی و هجتران    هتا گویند که محتوای آن هایی می خوانند. فراقی به دوبیتی می به نوب 
و   جتدایی  توان تجربته تلتخ   را میعل  علاقه زیاد مردم این منطقه به آواز فراقی،  .اس 
 .دانس بر اثر خشکسالی   ی گذشتهها فراق
 

 غربیی ستخ  مترا دلگیتر کترده    

 ردارتردنُم زنجیتتر بتتتفلتتک از گتت

 ای، سی روزه ثتالا  سه روزه رفته

 یُتم آ خودت گفتی ستر هفتته متی   

 

 فلتتک در گتتردنُم زنجیتتر کتترده  

 خاک دامنگیتر کترده   ه غرب ،تک

 ای، نتوروزه ثتالا   زمستون رفتته 

 شماره کن ببین چند روزه ثتالا 
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کنتد؛   انگیت  متی   ثت ن  را تتا ثتدی  از خواندن چند فراقی کته فضتای آتشتونی     پس
را بته   2کنند. در بین هر دو بیتی یک سرصتوت  می ها ریتم را عوض ها و نوازنده خواننده

هتا   تکرار کنند. سر صوت ،زنند دس  می در ثالی کههمه با هم  تادهند  ثاضران یاد می
 شوند که آهنگ و نو  آواز تغییر کند و آتشونی شاد و با نشاط شود. باع  می

جتان، معصتومه گتل     بتی  های مختلتف را ثفتظ هستتند: بتی     ثاضران نی  سرصوت
صومه، بهاره دختر عمو، زار نالمُ زُبیده، امروز نوروزه دلبر، شاه صنم زیبتا صتنم و....   مع

  172: 2837گرجبی، 
 شود: شهر خوانده می های آرین هایی که در آتشونی ترین دوبیتی چند نمونه از معروف

 
 بتت ن نتتی را کتته غتتم داره دلِ متتن  

 بتت ن نتتی را، مقتتام نتتی رَ، مگتتردان 

 

 رکلَتتک رَبتته دستت  گیتترمُ ستتازِ پُ  

 دتبه هر کس، نتون دادمُ دشتمنُم شت   

 

 داشتتته باشتتین کتته آتشُتتو متتی 1شتتبو

 تَمتای پیشتت  فرستت  هتنویستتم نامتت 

 شَتتتبو نتتتالُم شَتتتبو شتتتبگیر نتتتالُم 

 شَتتبو همچتتون پلنتتگ تیتتر ختتورده 

 

 کُتتتنُم متتتن متتتی 8نگتتتاه راه راهتتتو

 یتتهآ یتاگتتر دونُتتم کتته یتتارمُ کتتی متت

 

 بتت ن نتتی را کتته دوره منتت لِ متتن   

 نتکتته دور افتتتاده یتتار همتتدلِ متت 

 

 بگیتتترمُ کرستتتیِ چتتترخِ فلتتتک رَ

 م هتتر دو دستت  ِبتتی نمتتک ر بِبتترُ

 

 کتترده باشتتین دمتتادم یتتا دمِتتا متتی 

 خونده باشتین  می که پی  همدگر،

 شَتتتبو از کُنتتتده و زنجیتتتر نتتتالُم 

 متچنتتتون شتتتیر در زنجیتتتر نالُتتت 

 

 کُتنُم متن   متی  ماه زمستو نگاه چهار

 کُتنُم متن   هر رَ چراغُو متی تتموم ش

 

                                                      
 کنند. سرصوت: تک بیتی که شنوندگان چهاربیتی با هم و به صورت یکنواخ  تکرار می .2
 ها شب .1
 ها راه .8
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 ستوز  ستوزه در بتالای پَتی    چراغ می

 وری نصف  نماندهخ م میترا غتتچ

 خوری ای یتار دلستوز   چرا غم می

 وروزتح نتکه وعده، ما و تو ور صب

 در آتشونی شوبازی. 2ـ11

خوانند و ثاضران بعتد از هتر    ها می خوان چهاربیتی نوازنند، ندگان نی و دف مینواز
هتم در وستط میهمانخانته،     کنند؛ چنتد نفتر از ثاضتران    سرصوتی را تکرار می ،دوبیتی
 برند. زنند و ثسابی لذت می ... بقیه دس  میپردازند میرقص محلی  به وار دایره

از میهمانخانته بیترون    ،در این بین یکی از جوانان طتوری کته کستی متوجته نشتود     
پوشتد،   داری متی  منتدرس و خنتده   ،هتای کهنته   لبتاس  ،رود و با همکاری صاثبخانه می

مالد تا کمتر شناخته شود و  کند و به موهای  آرد یا پنبه می اه میصورت  را با دوده سی
شتود و در بتین    داری پیدا کند. بعد از آماده شدن، ناگهان وارد میهمانخانه می قیافه خنده

کنتد.   دار می رقصند، شرو  به رقصیدن و ثرکات خنده خوانند و می جوانانی که آواز می
شتادی آتشتونی چنتد برابتر       بته ایتن ترتیتب،   و  خندنتد  ثسابی می اوثاضران با دیدن 

به ستر و صتورت   فرد شوباز، مقداری آرد در جیب خودش دارد که هم شود. گاهی  می
 سد.برخنده و شادی به اوج  مالد تا جوانان می

ختوانی؛ فترد شتوباز نیت  از میهمانخانته ختارج        با تمام شدن رقص و آواز چهاربیتی
زثمت   »رسد. ثاضران با گفتن ایتن عبتارت کته:     می کم آتشونی به پایان شود و کم می

این جمله  باکنند و می بان  از صاثبخانه و می بان تشکر می  ،«دادیم. دس  شما درد نکند
یتک   ،کند و به این ترتیب ها را بدرقه می میهمان« زثم  کشیدید. خدا به همراهتان»که 

 رسد. آتشونی داغ به پایان می

 بندی . جمع3

هتای   هر خراسان جنوبی بتا فرارستیدن فصتل سترما و کتاه  فعالیت       ش مردم آرین
هتای هنتری    با فعالی  کهکنند.  برپا می« آتشونی»کشاورزی، آیین و مراسمی را با عنوان 

گتویی،   زنی، اوسونه چون کف ای کننده سرگرم و اعمالخوانی  همچون شوبازی چهاربیتی
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کشتی و چرختونکی کنتو همتراه      کالقهای اقتصادی مانند  های محلی و نی  فعالی  بازی
کند برای بهتر برگ ار شدن آن اتتاق   سعی می می باناس . این آیین آداب خاصی دارد و 

 ای را در نظر بگیرد. ویژه
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